انترناسیونال ۱۳۴
لحظات سرنوشت ساز سياسی
سناريوی خونين قوم پرستان

محسن ابراهیمی 

جامعه ایران در لحظات بسیار سرنوشت سازي بسر ميبرد. تحولات آتي جامعه ايران بنيادي ترين مسائل جهان امروز از جمله موقعيت نظم نوين جهاني، سرنوشت اسلام سياسي و مهمتر از همه سرنوشت مردم ايران و منطقه و به درجاتي مردم جهان را تحت تاثير قرار خواهد داد. 
يک لحظه تصور کنيد حکومت اسلامي با قيام و انقلاب مردم سرنگون شده است؛ شوراهاي مردمي جايگزين حکومت اسلامي شده است، در اين شوراها طرفداران حزب کمونيست کارگري دست بالا پيدا کرده اند و به اين معنا انقلاب ايران رنگ برنامه حزب کمونيست کارگري را به خود گرفته است. معناي اجتماعي اين اتفاق از جمله اينهاست: همه حق دارند در رفاه زندگي کنند. همه به صرف انسان بودنشان برابرند. مذهب به طور کامل از زندگي سياسي و آموزشي مردم بيرون ريخته شده است و اجازه کوچکترين مزاحمت در زندگي خصوصي مردم را ندارد. هيچ فردي را به علت اعتقاد و جنسيت و گرايش جنسي و انتسابش به مليت و قوميت و نژاد و مذهب معيني نميتوان از کوچکترين حقي محروم کرد. انديشه و اعتقاد و انتقاد بدون قيد و شرط آزاد است و همه حق دارند همه جوانب زندگي اجتماعي و فرهنگي و سياسي را نقد کنند. زنان با مردان برابرند. همه  ابزار توليد متعلق به جامعه است؛ کار به فعاليت خلاق انسانها تبديل شده است و توليد اجتماعي براي رفع نياز همگان سازمان داده ميشود.  و در يک جمله اراده و اختيار به انسان بازگردانده شده است. اين تصوير انساني از زندگي کاملا امکانپذير است و حزب کمونيست کارگري تماما تلاش ميکند بر ويرانه سرمايه داري و حکومت اسلاميش يک چنين جامعه اي را مستقر کند. در صورت سرنگوني جمهوري اسلامي و استقرار چنين جامعه اي، يعني يک جامعه سوسياليستي در ايران، جنبش اسلامي بزرگترين ضربه را در سطح جهان خواهد خورد. چپ  و کمونيسم اعتبار بين المللي پيدا خواهد کرد. ايران، به جاي ميدان تقابل خونين دو قطب تروريسم بين المللي، به الهام بخش تلاش و مبارزه مردم منطقه براي يک زندگي انساني تبديل خواهد شد.  
اما مسئله اينست که در مقابل اين آرمان انساني موانع و سدهاي مهمي قرار دارند. بايد براي رسيدن به اين جامعه انساني اين موانع را از پيش پا برداريم و اين سدها را بشکنيم.  هرچقدر مردم در قبال اين موانع و سدها آگاه باشند، هرچقدر مردم بتوانند اين سدها را از پيش رويشان بردارند همانقدر قادر خواهند شد لحظه رسيدن به چنين جامعه انساني را نزديکتر کنند.  
علاوه بر خود جمهوري اسلامي سرمايه، يکي از مهمترين موانع در مقابل تلاش مردم ايران براي استقرار يک جامعه انساني، تلاشهاي فرقه هاي قوم پرست است.
در دنياي بعد از پايان جنگ سرد بسر ميبريم. غرب به رهبري سرمايه داري آمريکا تلاش ميکند  نظم نوين ارتجاعي را بر سرنوشت مردم جهان حاکم کند. در پروژه نظم نوين، مردم جهان بايد به قربانيان دست بسته سرمايه داري بازار آزاد تبديل شوند. قبول کنند که تاريخ به پايان رسيده است. قبول کنند که تلاش براي زندگي انساني عبث است و تنها يک انتخاب دارند: سرمايه داري عنان گسيخته بازار آزاد. يک بربريت مطلق. نظم نوين اين پايان تاريخ را براي خاورميانه هم معنا کرده است: استقرار حکومتهاي مذهبي – قومي تحت نام دموکراسي. عراق اولين آزمايشگاه استقرار دموکراسي نظم نوين بود که  جنگلي خونين از توحش اسلامي- قومي بر جاي گذاشته است. ايران قرار است به دومين آزمايشگاه بربريت نظم نوين تبديل شود. فرقه ها و شخصيتهاي مرتجع مذهبي و قومي ابزار محلي و بومي استقرار چنين نظمي هستند. در حال حاضر سازمانهاي اسلامي و قوم پرست در عراق اين نقش را به خوبي ايفا ميکنند. همزمان با "بحران اتمي" ايران، همتايان ايراني اين سازمانهاي مرتجع در ايران هم فعال شده اند که همان نقش را در ايران بازي کنند. از سر و کول هم بالا ميروند تا به آمريکا ثابت کنند که بهترين کانديد سناريوي عراقيزه کردن ايران هستند. بهترين کانديد براي ايفاي نقشي مشابه مجاهدين اسلامي در افغانستان و حزب دموکرات و اتحاديه ميهني در عراق هستند. سازمان هاي باند سياهي رجوي و عبدالله مهتدي و دهها فرقه بي نام و نشان روزشماري ميکنند تا زير آتش بمباران پنتاگون نقش مزدوران زميني را ايفا کنند تا بتوانند به پاداش مزدوريشان، در گوشه اي از قدرت سهيم شوند. 
ناسيوناليسم آريايي و کرد مدتهاست براي چنين سناريويي فعال هستند. قوم پرستان ترک و آذري که ظاهرا ديرتر به ميدان آمده اند براي اينکه از فرقه هاي قوم پرست آريايي و کرد عقب نمانند به تحرک کم سابقه اي دست زده اند. تلويزيون "گوناز" و سايت ايران امروز و دهها سايت ديگر به محل اشاعه نفرت پان ترکيستها تبديل شده است. "روشنفکران" و رهبران خود گمارده آذري در حال پراکندن شنيع ترين نفرت قومي هستند. 
فقط کافي است لحظاتي کوتاه در دنياي جنون آميز اين سلحشوران قوم پرست سير کنيم تا به عمق فاجعه اي که در صورت ميداندار شدنشان ميتوانند بوجود بياورند پي ببريم. از اخيرترين نفرت پراکنيهايشان فقط چند نمونه را مستقيما نقل ميکنم:
از نامه سرگشاده شوراي مرکزي جنبش فدرال-دموکرات آذربايجان به سازمانهاي کرد ايراني
"ادعاي اينکه اروميه و ماکو و ... جزو سرزمين کردستان محسوب ميشوند، به طور جدي در دوستي و همکاري احزاب آذربايجاني وکردي خلل ايجاد ميکند. اظهارات غير مسئولانه پاره اي از افراد، از جمله مصاحبه آقاي رامبد لطفي پوري با نشريه کردستان، که با گشاده دستي تمام و با مصاحبه اي کوتاه، شهرهاي نقده، سلماس  و قوشاچاي (مياندواب) و اروميه را ضميمه کردستان کرده اند و با کرکوک مقايسه کرده و ترکها را نيز مهمانان آن  شهرها خوانده اند ميتواند به تنشهاي ناخواسته در منطقه دامن زده و ... " 
"...  تقسيمات کشوري موجود با حدود مناطق ملي – زباني کشور همخواني ندارد. در تعيين مناطق ملي و حدود سرزمينهاي تاريخي مسکن ملل و گروههاي اتنيک حافظه تاريخي ملل و واقعتيتهاي اجتماعي – انساني و زباني اصل است. وقتي ما در باره آذربايجان اتنيک در ايران صحبت ميکنيم مقصود ما سرزميني در محدوده جغرافيايي در شمال غرب کشور ايران است که از نظر تاريخي مسکن اقوام تورک بوده و اکنون نيز اکثريت جمعيت آنرا تورکها تشکيل ميدهند. کردستان اتنيک نيز به نوبه خود در غرب ايران قرار دارد. اروميه و ماکو و خوي و سلماس و ... جزو لاينفک آذربايجان هستند...." 
از نوشته يک قوم پرست ترک به نام ماشاالله رزمي در سايت ايران امروز

"تا به حال آن عده از روشنفکران فارس که در باره مساله ملي اظهار نظر کرده‌اند اغلب استقرار دموکراسي در ايران را مقدم بر حل مساله ملي دانسته‌اند که اين امر خود بيانگر عدم شناخت آنها از علل پيدايش مساله ملي و رابطه آن با دموکراسي است.... در اين جنبش (جنبش ملي آذربايجان)  مخالفان جمهوري اسلامي تنها نيستند بلکه بخشي از آذري‌هائي هم که در درون سيستم حکومتي هستند و از تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گرفته تا بعضي از روحانيون و نمايندگان مجلس خبرگان و عده‌اي از شهرداران و فرمانداران حامي خواسته‌هاي ملي آذربايجان هستند..."
"انحلال اتحاد شوروي و بهم خوردن بلوک سوسياليستي علاوه بر بوجود آوردن کشورهاي جديد ترک زبان که از نظر فرهنگي براي آذري‌ها پشتيبان ايجاد کرد داراي درس‌هاي گرانبهاي ديگري نيز بود.  از آن جمله نشان داد که ميتوان قدرتمندترين امپراتوري‌ها را نيز به کشور‌هاي مستقل تبديل کرد ...  شکست ايدئولوژيک انترناسيوناليسم بود که در سراسر جهان گرايش به ناسيوناليسم را تقويت نمود و در مورد آذربايجان اغلب مبارزان سوسياليست را وارد صف مبارزان ملي کرده و قدرت سازماندهي آنرا چند برابر ساخت ..."
"جنبش ملي به گذشته و مبارزات تاريخي آذربايجاني‌ها افتخار ميکند يعني آن دوران‌هاي طلائي که ملت آذربايجان قدرتمند بود و برتمام ايران فرمانروائي ميکرد ، گذشته‌اي که نه تنها هويت ميدهد..."
همينجا محض اطلاع  بايد گفت که اين "مبارزان سوسياليست" که افتخار پيوستن به صف قوم پرستان نصيبشان شده است معمولا بازمانده هاي حزب توده و فعالين سازمانهايي مثل اکثريت هستند که سرمايه داري دولتي شوروي پيش از فروپاشي قبله گاهشان بود. براي اينها سرمايه داري دولتي، سوسياليسم محسوب ميشد و ناسيوناليسم روسي، انترناسيوناليسم. 

 از پاسخ يک ناسيوناليست آريايي به نام امير حسين خنجي به ماشاالله رزمي در سايت ايران امروز
" تا اوائل قرن پنجم هجري كه دسته‌ اي از اوغوزها وارد آذربايجان شدند هيچ عنصر ترك در آذربايجان و اران و شروان نمي‌ زيسته است و جمعيت سراسر اين سرزمينها را مردم بومي از نوادگان ايرانيانِ باستاني و همچنين عربهاي ايراني ‌شده تشكيل ميداده‌اند... پرسش آن‌است كه مگر همه‌ گزارشهاي تاريخي نميگويند كه سرزمينهاي هميشه ‌ايراني اران و شروان كه بعدها نام آذربايجان گرفت در جنگ توسط روسها اشغال شده از ايران جدا كرده شد؟ مگر از جنگهاي ايران و روس و قرارداد الحاق اين بخش از خاك ايران هيچ ايراني‌ اي خبر ندارد؟ تاريخ ميداند كه روسها بخشهائي از خاك ايران را اشغال كردند، و همين بخشها اكنون آزاد شده‌ تبديل به كشور شده‌اند. آنچه اكنون جمهوري آذربايجان ناميده ميشود هزارها سال ملك مشاع همه‌ ي ايراني‌ها و بخشي از كشور ايران بوده كه دراثر نابخرديهاي تركانِ قاجاري به اشغالِ روسها درآمد. سپس به‌ دنبالِ فروپاشي اتحاد شوروي، اين سرزمين به حال خود واگذاشته شد و كشوري نوين در جهان پديد آمد كه هيچگاه در تاريخ جهان وجود نداشته است. پس "استقلال مجدد" دركار نيست بلكه پديد آمدنِ كشور نوين متشكل از سرزمينهاي اشغال ‌شده‌ي ايراني برصحنه‌ ي تاريخ و جغرافيا پس از فروپاشي شوروي است... دفاع از تماميت ارضي ايران وظيفه‌ فرد  فرد ملت ايران است، و به زبانِ فقهي "واجبِ عيني" است...
اين فقط گوشه اي از دنياي تعفن بار قوم پرستان است. ميبينيد که در دنياي ضد انساني اينها نه از حقوق انسان، نه از حقوق کارگر، نه از حقوق زنان و  جوانان حتي اثري هم نيست. به جاي حقوق انسان، به جاي هويت انساني و آرزوها و اميال انساني، اقوام و ملتها و سرزمينها و مرزها و حافظه تاريخي ملل و دورانهاي طلايي گذشته و ... قرار دارند و جهاد در راه بازگرداندن اين "دورانهاي طلايي" هم "واجب عيني" است. چه کسي نميداند که در دنياي بعد از رواندا و يوگسلاوي وعراق، اين عبارات اسامي رمز سربريدنها و نسل کشيها و گورستانهاي دسته جمعي است. کاخ سفيد سفره لجن ۷۵ ميليون دلاري را براي صاحبان اين ايده ها باز کرده است. 
آيا جاي ترديدي هست که اگر يک لحظه صاحبان اين تصورات ماليخوليايي ميداندار شوند جامعه را به صحنه آدمکشي متقابل اوباش قوم پرست تبديل ميکنند؟ اينها نيروهاي باند سياهي هستند که به درجه اي که به نيرو تبديل شوند همانقدر در مقابل مبارزه مردم براي استقرار يک جامعه انساني روي خرابه هاي جمهوري اسلامي مانع ايجاد خواهند کرد. وجود اينها براي مبارزه مردم به خاطر رهايي سم است. و درست به همين دليل مردم ايران براي استقرار جامعه آزاد و انساني نبايد اجازه دهند اين سموم سياسي در مبارزه شان عليه جمهوري اسلامي خلل وارد کند. 
مردم ايران، کارگران و زنان و جواناني که عزم کرده اند نکبت جمهوري اسلامي را بزير بکشند، در هيچ گوشه اي از دنياي نفرت انگيز اين فرقه ها سهيم نيستند. اگر قوم پرستان آذري متحدين خود را در " در درون سيستم حکومتي" و در ميان " نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان و شهرداران و فرماندارن" جستجو ميکنند، کارگران واحد متحدين خود را در ميان کارگران آذربايجان و خوزستان و کردستان پيدا ميکنند. اگر قوم پرستان کرد و ترک خواب  قدرت گرفتن روي جنازه هاي کودکان در اروميه و ماکو و خوي و سلماس را ميبينند، مردم سنندج با فستيوال آدم برفي با شکوهشان، انساني ترين پيام براي رهايي و سعادت و خوشبختي همه کودکان را اعلام ميکنند. اگر قوم پرستان آريايي، به "زبان فقهي" جهاد براي تماميت ارضي را "واجب عيني" اعلام ميکنند، مردم ايران، به زبان آدميزاد اعلام ميکنند که براي ما مرز مقدس نيست. انسان مقدس است. اگر باندهاي قوم پرست ميخواهند با تقسيم مردم به کرد و ترک و فارس و عرب و بلوچ بساط قدرت در اين گوشه و آن گوشه را پهن کنند، مردم ايران ميخواهند با بزير کشيدن حکومت اسلامي، قدرت خود را به عنوان شهروندان آزاد جامعه اعلام کنند و با تلاش دسته جمعي و در کنار همديگر يک زندگي امن و انساني سازمان دهند.*
